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چکیده  
ترین ارتباط فرهنگی و ادبی جهان بین دو سرزمین شک کهنموجود، بیبه شهادت تاریخ و اسناد فراوان 

پس از  نفوذ و گسـترش اسـلام بـه علـل     . رسدایران و هند است که قدمت آن به چندین هزار سال می
هاي قابل توجه، گوناگون و دلایل مختلف، ارتباط سیاسی، فرهنگی، علمی، ادبی و هنري و نقل و انتقال

سترش زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره افزایش یافت و سبب گردیـد حیـات فرهنگـی،    زمینۀ نفوذ و گ
کـه گـاه قـدرت    زبانی و ادبی کشور پهناور هند و پاکستان دستخوش تغییر و تحول عمیـق شـود؛ چنـان   

 فرهنگ و زبان و ادب فارسی در دورانی از تاریخ پرفراز و نشیب این کشور به اوج و اعتلاي خود برسد و
زبان فارسی، زبان اهل سیاست، دین، ادب و هنر و به طور کلّی مظاهر مختلف فرهنگی گردد و زمانی به 

. اي کم رنگ تـر شـود  دلایل سیاسی و مسائل دیگر، کمتر جلوه کرده و آثار پدید آمده، محدود و به گونه
هنـد و  (یات فارسی در برِّ صـغیر  این مقاله سعی دارد تا حد لزوم به سیر اجمالی تاریخ زبان و ادب نویسندة 
 .هاي فرهنگی، زبانی و ادبی آن اشاره کندبپردازد و فهرستوار به جلوه) پاکستان
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پژوهشگران و صاحب نظران را عقیده بر این است که به هنگام حملۀ محمد بن قاسم به هند در 
کُران (بلوچستان) بودند. وجود ایـن  اوایل سدة دوم ق. در میان سپاهیان او، سربازانی از فارس و  م

آمد. البتّه باید بـه   سربازان در لشکر او عامل مهمی براي ترویج اسلام و زبان فارسی به شمار می
هاي پادشاهان مسـلمان، سـفر و همـت صـوفیان و اهـل ادب ایـران کـه از عوامـل لشکرکشی

ـند بـه دسـت     اند، نیز اشا گسترش اسلام و زبان فارسی در شبه قاره بوده ره کرد. از زمانی کـه س
سال مرکز حکومت مسـلمانان بـود و ایـن شـهر،      200مسلمانان فتح شد ، شهر مولتان به مدت 

اولین شهر شبه قاره است که در سدة چهارم ق. به قول استخري مورخ و جغرافیدان ایرانی، زبان 
مکرانی است و در مولتان زبـان   زبان اهل مکران فارسی و«نویسد:  آن فارسی بوده است. وي می

  )5: 1374(امیري، » فارسی را می دانند و لباس ایشان ایرانی است.
م)  در دورة غزنویـان بـویژه روزگـار سـلطان محمـود       1000ق /  391از اوایل سدة پـنجم ( 

غزنوي و سپس در اثر حملۀ مغولان که سبب مهاجرت گروه زیادي از ایرانیان به شبه قاره شـد،  
فارسی در هند رواج و گسترش بیشتري یافت و یکی از ارکان مهم فرهنـگ و تمـدن شـبه     زبان

قاره در دوران اسلامی گردید. به طوري که اگر بخواهند عنصر فارسی را از عناصر فرهنگی شبه 
ماننـد ورود برخـی    –قاره در ابعاد مختلف خارج کنند و آن را به عنوان فرهنگی بیگانه و وارداتی

هـاي   به شمار آورند، بدون شـک خـالی از زیـان    –ر فرهنگی غرب در فرهنگ امروزین ما عناص
سنگین فرهنگی و هنري و کلاًّ فکري نخواهد بود. زیرا به استثناي ارتباط تنگاتنگی که بین زبان 

توان سراغ گرفـت کـه بـه انـدازة      فارسی و عربی وجود دارد، هیچ زبان و فرهنگ دیگري را نمی
هـاي   هـاي زبـان   ی و فرهنگی ایران و هند شباهت و پیوستگی داشته باشد. مشـابهت مسائل زبان

کند. بـه دنبـال    باستانی ایران و هند از نظر دستور و واژگان، این هماهنگی دیرین را آشکارتر می
ورود مسلمانان ایرانی نژاد به هند، زبان فارسی در اقصا نقاط شبه قاره نفوذ یافت. البتّه نبایـد بـه   

یچ وجه نقش صوفیان پاك اعتقاد و مبشّران دین و معرفت ایرانی را در گوشه و کنار سـرزمین  ه
هند فراموش کرد؛ مثلاً رسوخ و گسترش زبـان فارسـی در کشـمیر را بـه جهـت کـوچ سـادات
همدانی که به دنبال ظلم و ستم عصر خود (در سدة هفتم ق.) به آن سـرزمین پنـاه بـرده بودنـد     

  )512 -511: 1381د (رادفر، نباید از یاد بر

دورة غزنویان
بار) محمود غزنوي و تصرّف اراضی جدید سرزمین پهناور  17یا  15ها و حملات متعدد ( با یورش
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شبه قاره در هر بار، زبان فارسی خود به خود در متصرّفات غزنوي به صورت یک زبـان سیاسـی،   
اي قـوي و   کرد. این تأثیر و رسوخ، به اندازههاي مردم نفوذ  دینی و فرهنگی رواج یافت و در دل

سال در شبه قاره، زبـان حکومـت، دیـن، هنـر، ادبیـات و       800عمیق بود که زبان فارسی بالغ بر 
هـاي   ها و لهجـه  هاي دیگر گردید و در بطن خود زبان اردو را پرورانید و تقریباً بر تمام زبان زمینه

در واقع حکومـت غزنـوي کـه خـود،     «ناور تأثیرگذاشت. زبان و لهجۀ این منطقۀ په 800بالغ بر 
سخت متأثر از تمدن و فرهنگ ایرانی سرزمین خراسان بود، اولین بانی و باعث نشـر و گسـترش   
زبان فارسی گردید. در همین دوره بود که تمدن اسلامی شبه قاره به وسیلۀ عنصـر ایرانـی پایـه    

نۀ قوام پادشاهی یعنی شاعران، حکیمـان، دبیـران و   گذاري شد. این عنصر ایرانی، عناصر چهارگا
دهنـد کـه در    بخشید. کتب جغرافیاي تاریخی این دوره نشان مـی  شناسان را موجودیت می ستاره

» اواخر دورة غزنویان، لاهور به عنوان مرکز علم و ادب و هنر و عرفان ایرانی معرّفی شده اسـت. 
  )7 -6: 1374(امیري، 

اسلامی در هند، رفته رفته زبـان فارسـی جایگـاه والایـی یافـت و بـه        هاي با استقرار دولت
یعنـی انتخـاب لاهـور بـه عنـوان پایتخـت        -ق 412صورت زبان رسمی و دیوانی درآمد. از سال

م. که هند رسماً جزو متصرّفات دولت بریتانیـا شـد،    1857ق /  1274تا سال  –هندي غزنویان 
انروایی کردند که غالباً فارسی زبان و اکثراً از مـاوراءالنهّر  بیش از سی خاندان مسلمان در هند فرم

ق)؛  582 -412هـا عبـارت بودنـد از: غزنویـان (     و خراسان آمده بودند. مهم تـرین ایـن خانـدان   
ق)؛  815 -721ق)؛ تغلقیـان (  721 -689ق)؛ خلجیـان (  689 -582غوریان و ممالیک ایشـان ( 

ق) و  1274 -932ق)؛ گورکانیان یـا مغـول کبیـر (    932 -852ق)؛ لودیان ( 855 -817سادات (
بـه عنـوان اولـین    » غزنین خـرد «سلاطین نواحی جنوب هند و مناطق دیگر. با استقرار لاهور یا 

مرکز حکومت مستقلّ اسلامی بود که رابعۀ قزداري، نخستین بـانوي سـخنور پارسـی گـوي در     
دار  (یا قصُدار یا خضُدْار)    سرودن شعر را آغاز کرد. –لوچستان در مرز سند و ب -قُزْ

هجویري در شبه قـاره پدیـد آمـد. عبـداالله بـن       – کشف المحجوب –نخستین اثر عرفانی 
روزبه نکتی لاهوري، ابوالفرج رونی و مسعود سعد سلمان از شاعران دربار غزنویان لاهور بودند.  

  دورة غوریان
ق) در مـدت   602 -569ري (حکومـت  با فروپاشی حکومت غزنویان در هند به دست محمد غـو 

کوتاهی اغلب مناطق شمال شبه قاره مانند دهلی و اجمیر به تصرّف سپاهیان غور درآمد. بختیـار  
لجَی، یکی از سرداران محمد غوري در    ق بنگال را نیز گرفت. 594خَ
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ر غوریان چه در فتوحات و چه در انتشار زبان فارسـی، روش غزنویـان را پـی گرفتنـد و آثـا     
بسیاري را پدید آوردند. همچنین آنان در ایجاد مراکز آمـوزش و بنـاي مـدارس کوشـش بسـیار      
کردند. در عهد این سلسله بود که عدة زیادي از عالمان و دانشمندان  از ایران راهـی شـبه قـاره    

  شدند و زبان فارسی را تا ملتان و بنگال گسترش دادند.

  دورة ممالیک
ق) به عنوان  607 -602الدین ایبک (حکومت  ق، قطب 602ري در پس از کشته شدن محمدغو

نخستین سلطان مستقلّ سلطنت اسلامی شبه قاره در لاهور به تخت نشست و خاندان غلامـان  
تمْش (حکومـت   (مملوك یا ممالیک) یا سلاطین دهلی را بنیان نهاد. شمس تُ  633 -607الدین الَْ

بن  (حکومت  664 -644ق)، ناصرالدین محمود (حکومت  لْ ین بق) از  685 -664ق) و غیاث الد
اینان ترك نژاد، ولی پروردة محیط ایرانـی بودنـد.    دیگر سلاطین برجستۀ این سلسله بودند. همۀ 

از این رو به زبان و ادب فارسی بسیار علاقه داشتند و براي رواج آن در شبه قاره همت گماشتند. 
رسمی قلمرو سلاطین دهلی شد. التتمش بـه جـاي لاهـور، دهلـی را     در این دوره، فارسی، زبان 

  پایتخت خود قرار داد.
سـال   14اهمیت این دوره در گسترش زبان و ادبیات فارسی بسیار چشمگیر است. زیرا کـه  

هاي چنگیز و هولاکو، مهـاجرت گسـترده و دسـته جمعـی      پس از تشکیل دولت و مقارن یورش
امثال آنان از ایران و آسیاي میانه به شـبه قـاره آغـاز شـد. جانشـینان       ادیبان، شاعران، امیران و
الدین ایبک این مهاجرت را با آغوش باز پذیرفتند و بازار فرهنـگ و ادب و   فرهنگ دوست قطب

زبان فارسی را که با از میان رفتن غزنویان و غوریان به سردي گراییده بود، بار دیگـر گـرم نگـه    
) زبان فارسی و گسترش آن حتّـی در دورتـرین نقـاط شـبه قـاره      8: 1377 داشتند (سلیم مظهر،

توسط حاکمان دوستدار فرهنگ وزبان و ادب فارسی مورد توجه بود به طـوري کـه همزمـان بـا     
ق) حاکم سند که شهر اچُ (بـر   625 -607الدین التتمش، ناصرالدین قباچه (حکومت  دورة شمس

ود قـرار داده بـود، شـاعران، نویسـندگان، مورخـان و اهـل علـمکرانۀ شرقی سند) را پایتخت خ
بسیاري چون: قاضی منهاج سراج، محمد عوفی، حسن نظامی نیشابوري، فخـر مـدبر، بهاءالـدین    

الدین ریزه، شهاب الدین مهمره، روحانی سـمرقندي ، عمیـد سـنامی، شـمس دبیـر و       اوشی، تاج
ترین  سال از بزرگ 18دربار وي «کرد.  و از آنان حمایت میامثال آنان را در دربار خود جمع کرده 

، اولـین تـاریخ شـبه قـاره بـه زبـان       تاج المـآثر هاي معروفی مانند:  کتاب». مراکز علم و ادب بود
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در همـین دوره نوشـته    طبقات ناصري، نخستین تذکرة شاعران به فارسی، لباب الالبابفارسی، 
ن حکومت ناصرالدین قباچه، شهر ملتان یک مرکـز بـزرگ   ). همچنین در دورا9 -8شدند(همان: 

مذهبی، علمی و فرهنگی بود. مشـایخ و صـوفیان سلسـلۀ سـهروردیه و چشـتیه در آنجـا شـمع
شریعت و طریقت روشن کرده بودند. علاوه بر دانشمندان محلیّ، فضلا و شـعراي دیگـر نـواحی    

ف  در ایـن  «نویسد:  دربارة ملتان آن عهد می اءسیرالاولینیز مجالس ادب را گرم کرده بودند. مصنّ
ق: 1398(میـر خـرد کرمـانی،    » الاسلام عالم بود. فحول علما آنجا حاضر بودنـد.  قبۀایام، ملتان 

). 150) قباچه در ملتان عرفـان نـوازي و علـم دوسـتی را از لـوازم شـاهی قـرار داد (همـان:         60
در زمـرة  » سعدي هندوستان«لقّب به و امیرحسن دهلوي م» طوطی هند«امیرخسرو دهلوي به 
  شاعران دربار او بودند.

  دورة خلجیان
ق) روي کار آمدند. بنیانگـذار ایـن سلسـله     720 -689پس از خاندان غلامان، سلاطین خلجی (

گفـت و بـه شـاعران و     ق)، خود به فارسی شـعر مـی   695 -680الدین فیروزشاه (حکومت  جلال
گذاشـت و پشـتیبان آنـان بـود. در دروة      آمدند، بسیار احترام می میادیبان فارسی که به دربارش 

ق) دهلی از نظر فرهنگ و زبـان و ادب فارسـی بـه اوج کمـال      715 -695علاءالدین (حکومت 
تن از نویسندگان و شاعران فارسی گوي وابسته به دربار خلجیـان را آورده   46رسید. بدایونی، نام 

قاره بود که خود دلیل بر پیشرفت و رواج زبـان و ادب فارسـی    است که خاستگاه اغلب آنان شبه
در آن سرزمین تواند بود. علاءالدین، گجرات و دکن را بـه تصـرّف درآورد و زبـان فارسـی را تـا      

فارسی، زبان رسمی محکمۀ شـرع و  «سواحل غرب و جنوب شبه قاره گسترش داد و در دورة او 
  ).9: 1377؛ مظهر، 12: 1374(امیري،  »وعظ و ارشاد شد.

  دورة بهمنیان
با آنکه در این دوره، دهلی مرکز اصلی نفوذ و فرهنگ و ادبیات فارسی بود ولی سایر مراکز شـبه  
قارة هند نیز در این مورد بی بهره نبودند؛ مثلاً در دوران حکومت سلاطین بهمنی، زبان و ادبیات 

ویسندگان، هنرمندان و ارباب علـم و دانـش   فارسی در جنوب هند بسیار پیشرفت کرد. شاعران، ن
بسیاري مانند: خواجه محمود گاوان گیلانی، آذري طوسی، عصامی، عیانی بیـدري، چـه از خـود    
هند و چه از نواحی دیگر چون ایران در دربار پادشاهان بهمنی حضور داشتند. چنان کـه معـروف   
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– 1378ق /  800 -780همنـی  است، خواجه حافظ هم عزم سفر به دربار سلطان محمود شـاه ب 
م.  کرد. ولی این مسافرت به علّت طوفانی شدن دریا، عملی نشد و حافظ مجبور به فسـخ   1397

  گوید: عزیمت گردید. چنان که در غزل معروف خود می
  بس آسان می نمود اول غم دریا به بوي سود   

  جش به صد گوهر نمی ارزدغلط گفتم که هر مو                        
  چو حافظ در قناعت کوش و از دنیاي دون بگذر   

  که یک جو منّت دونان به صد من زر نمی ارزد               

  زبان فارسی در کشمیر
یکی دیگر از این مراکز، کشمیر بود کـه زبـان و ادب فارسـی در آنجـا نفـوذ کـرد و عـلاوه بـر

ان بنا به گواهی تاریخ، پاندیت (برهمن) هاي کشمیر نیز زبان فارسی را پـذیرا و مبلّـغ آن   مسلمان
م). نفوذ زبان فارسی در آن سـرزمین مخصوصـاً در زمـان     1454 -1420ق/  858 -823بودند. (

العابدین، از حکمرانان معروف سلسلۀ شاهمیري گسترش یافت. این سلطان به زبـان   سلطان زین
یري آگاه و توانا بود و در زمان او زبان فارسی در سرتاسر درة کشمیر رایج گردیـد.  فارسی و کشم

در این دوره به فارسـی ترجمـه شـدند. در     راج ترنگینیو  مهابهاراتاآثار معروف سنسکریت مانند 
  نقاط دیگر هند نیز زبان فارسی بر همین منوال نضج گرفت و رواج یافت.

  زبان فارسی در بنگال 
م پایان یافت و غلبه به تسـلطّ شـاهان    1201ق/  598در بنگال دوران سلطنت هندوان در سال 

ق پذیرفت و روز به روز بر رونق آن افزوده شد تا اینکه مسـلمانان سراسـر    مسلمان در بنگاله تحقّ
از اي  سرزمین بنگاله را در اختیار خود گرفتند. بدین ترتیب، آثار اسـلامی و ایرانـی در هـر جنبـه    

زندگانی مردم بنگال تأثیري عظیم بخشید و زبان بنگالی در تحت حمایت و سرپرستی آنـان سـر   
هـا و   و صورتی گرفت. گفتنی است که زبان فارسی در شکل گرفتن زبـان بنگـالی از لحـاظ واژه   

ترکیبات و نحوة تخیلات و تشبیهات کمک کرد و در تکامل و توسعۀ آن نقـش مهمـی داشـت.    
ق/  813الـدین (وفـات:    هاي حکومت سـلطان غیـاث   ادبیات فارسی در بنگاله سال دوران طلایی

م) است که دربار او مرکز شعرا و غالباً محفل شعر و ادب فارسی بوده است. داستان تمـاس  1410
الدین سروده است، بـر   ادبی این سلطان با خواجۀ شیراز و غزلی که خواجه در شوق مجلس غیاث
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یست و نشانۀ ذوق و علاقۀ آن سلطان به شعر پارسی و گسـترش و مقبولیـت   اهل ادب پوشیده ن
  زبان فارسی در بنگالۀ آن زمان است.

  زبان فارسی در دکن
شاهیان بر دامنۀ گسترش و رواج زبـان   طور که اشاره شد در دکن نیز از زمان سلطنت قطب همان

لسله و وزرایشـان و طبقـۀ نجبـا و    فارسی افزوده گردید به طوري که تقریباً تمام سلاطین این س
اشراف با زبان و ادبیات فارسی آشنایی کامل داشتند و شاعران، ادیبان و عالمان بسیاري در دربار 
پادشاهان این سلسله رفت و آمد داشتند. در دیگر دربارهاي جنوب هند مانند: عادلشاهیان، نظـام  

است. خلاصه اینکه زبان فارسـی در وحـدت    شاهیان نیز زبان و ادبیات فارسی رواج بسیار داشته
ملیّ هند نقش مهمی داشته. به عبارت دیگر، این زبان به منزلۀ عامل ایجاد وحدت و اتحّاد ملّـی  

هاي دورافتادة شبه قارة هنـد تـا اوایـل سـدة گذشـته مـؤثّر و کارسـاز بـوده اسـت مابین گوشه
  به اختصار). 1783 -1779: 1366(کاردوش، 

  در سند زبان فارسی
در همین دوره، در سند ادبیات فارسی پیشرفت شگرف داشت. شاهزادگان ارغـون و ترخـان کـه    

نمودنـد،   پرور و دانش دوست می خود از نظر نژادي از اعقاب چنگیزخان مغول بودند، مردمی ادب
فارسـی را   کردنـد و بـا قـدم و درم خـود ادب     طبعاً عالمان و دانشمندان ایرانی را به دربار خود جلب می

رونق می بخشیدند.... رشد و رونق فارسی در سند در این زمان به حدي رسیده بود که مردم احساسـات  
نظامی پنج مثنوي سـاخت. شـمارة    خمسۀکردند. میرمعصومی نامی، به تقلید از  و افکار خود را بیان می

د بـارز و مـوثقّی از ترقّـی و    شاعران بومی و کیفیت و کمیت اشعاري که در آن روزگار سروده شد، شاه
  ).23 -22: 1374باشد. (امیري،  تعالی سطح زبان و ادبیات فارسی آن دوره در سند می

  )م 1858 -1526/ ق 1275 -923(دورة بابریان 
این دوره از نظر گسترش و رواج زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره، از ادوار درخشان حیات زبـان  

هـاي   ترین سلسله آید. زیرا بابریان هند از قدرتمندترین و مهم فارسی در این سرزمین به شمار می
) آغـاز  م. 1562ق/  932شوند. این دودمان از زمان سلطنت بـابر (  مسلمان شبه قاره محسوب می

یابد.  م. ادامه می 1857ق/  1274شود و تا زمان سقوط کامل هند به دست انگلیسیان تا سال  می
م.) در ایــران  1734 -1502ق/ 1148 -907همزمـان بـا حکومـت بابریـان در هنـد، صـفویان (      
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کردند. از آنجا که صفویان توجه چندانی به ادب و شعر فارسـی بـه دلایـل مختلـف      حکومت می
د، بازار شعر و ادب رونق سابق خود را از دست داد. زیرا خریداري بـراي متـاع شـاعران در    نداشتن

ایران چون دربارهـاي گذشـته وجـود نداشـت. از ایـن رو، گـروه بسـیاري از شـاعران، ادیبـان،
نویسندگان و ارباب قلم و صاحبان هنر راهی شبه قاره شدند. زیرا ادب دوسـتی و شـاعر پـروري    

وري هند مقارن با عصر صفویان در ایران زبانزد خـاص و عـام بـود. فقـط بنـا بـه       پادشاهان تیم
از آغـاز عهـد شـاه اسـماعیل اول      کاروان هنداستقصاي مرحوم گلچین معانی در کتاب ارزشمند 

ق.) یعنی در طول مدتی نزدیک به دو قرن  1135حسین صفوي ( سلطان ق.) تا پایان کار شاه907(
باب قلم به سرزمین هند کوچ کـرده، از بـذل و بخشـش و صـلات و جـوایز      نفر از ار 745و نیم 

  اند. نام این افراد به تفکیک طبقه و صنف به شرح زیر است: سلاطین گورکانی هند برخوردار شده
)؛ 9) ؛ آشنایان بـه علـوم غریبـه (   6)؛ منجم (22)؛ پزشک (118حکیم، ادیب، فقیه، دانشمند (

دان، آهنـگ سـاز؛    )؛ اسـتادان علـم ادوار، موسـیقی   57شـنویس ( )؛ خو20محاسب و سـیاق دان ( 
)؛ 27)؛ هنرمنـدان و اهـل صـنایع مسـتظرفه (    47)؛ صوفی، درویش، قلنـدر ( 24خواننده، نوازنده (

) 48)؛ سیاح (43(؛ بازرگان (18مقلّد، ندیم پیشه ( گوي، شاهنامه خوان، ظریف،  آراي، قصه مجلس
و تعداد کسانی که در آنجا مقام و منصـبی یـا شـغل و سـمتی     : چهار) 1،ج 1369(گلچین معانی، 

  اند، بدین شرح است: یافته
)؛ اربـاب مناصـب: منشـیان،    43هزاري ( امراي هزاري تا نهُ ارکان سلطنت، صوبه داران (استانداران)،

  ).38)؛ سپاهی (1)؛ امیرالشعّرا (3)؛ ملک الشعّرا (88صدور، قضاّت، امُنا، کارگزاران ( دیوانیان ،
  اند (زر سفید = روپیه) نیز ازاین قرارند: آنان که به زر سنجیده شده

در عهد جهانگیر: اسد قصه خوان (براي قصه خوانی)؛ حیاتی گیلانی و سعیداي گیلانـی (بـه   
  جایزة شعر)؛ نایی نیریزي (براي نی نوازي).

همـدانی (بـه    حکـیم  در زمان شاهجهان: باقیاي نایینی، سعیداي گیلانی، قدسـی مشـهدي ،  
  جایزة شعر).

  ).5 -4: 1369در دوران محمدشاه: علوي شیرازي (به جایزة طبابت) (گلچین معانی، 

  دورةبابر
س سلسلۀ تیموري هند، خود اهـل فضـل و ادب بـود و بـه      937 -888ظهیرالدین بابر ( ق) مؤس

لام، فقـه حنفـی،   هاي علم ک گماشت. آثار چندي در زمینه تربیت شاعران و دانشمندان همت می
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عروض، تاریخ و شعر دارد. او در موسیقی مهارت تمام داشت و بـه فارسـی شـعر روان و سـلیس     
مشتمل بر  توزك بابريیا  بابرنامهگفت. دیوان مختصر ترکی و فارسی او نیز چاپ شده است.  می

  ترین اثر او است. زندگانی او مهم

  دورة همایون
پادشـاهی کـریم و صـاحب ذوق بـود. از علـوم حکمـت و        ق) نیز 963 -913فرزند او همایون (

سـرود.   ریاضی آگاه و مربی شعرا و فضلا و هنرمندان بود. به دو زبان ترکـی و فارسـی شـعر مـی    
طهماسب صـفوي   ق به ایران پناهنده شد. شاه 947همایون پس از شکست از شیرشاه سوري در 

حکومت از دست رفتۀ او کمـک   م) براي به دست آوردن1576 -1524ق/  984 -930(حکومت
ق علاوه بر دوازده هزار 951همایون پادشاه در بازگشت از ایران به سال «بسیار کرد تا جایی که 

سوار و گروهی از سرداران شجاع و نامدار که شاه طهماسب براي فتوحـات بعـدي در اختیـارش    
: 1369(گلچـین معـانی،   » گذاشته بود، عده اي از ارباب فضل و ادب و هنـر را نیـز همـراه بـرد.    

ه). بنابراین از دورة همایون به بعد فرهنگ و ادب ایرانی و زبان فارسـی در شـبه قـاره     بیست و نُ
  گسترش فراوان یافت.

  دوران اکبرشاه
تـرین و مشـهورترین پادشـاه     م) مهـم 1605 -1556ق/ 1014-963الدین محمداکبرشـاه (  جلال

ق بـه دنیـا آمـد.     943یرانی به نام حمیده بیگم به سال سلسلۀ تیموري هند است که از مادري ا
پادشاهی بود آزادمنش، خداپرست، شجاع، کریم، رعیت پرور، دادگستر، غریب نواز، مروج شـعر و  

آیـین  «هاي بسیار به دستور او تـألیف یـا ترجمـه شـده اسـت.       دوستدار فضل و هنر، کتاب ادب، 
 167عبـدالقادر بـدایونی از    منتخـب التّـواریخ  یرانی، شاعر ا 151تألیف ابوالفضل دکنی از  اکبري

» حکیم در دربار اکبر یاد می کند که همـه ایرانـی بودنـد.    15دانشمند و  69عارف و  38شاعر و 
در سلسـلۀ خـود   «) دربار اکبر کانون شعرا و سخنوران ایرانی بود. اکبرشاه 55: 1379(خان عامر، 

برقرار کـرد.، نخسـت غزّالـی مشـهدي و سـپس       نخستین کسی است که منصب ملک الشّعرایی
  اي را بدین سمت برگزید. فیضی آگره

ابوالفضل علاّمی گوید: طبع الهام پذیر آن حضرت به گفتن نظم هندي و فارسی بـه غایـت   
 مثنـوي فرمایند. از کتب نظم:  سنجی و موشکافی می موافق افتاده در دقایق تخیلات شعري نکته
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خوانند و از حقایق و لطـایف آن التـذاذ مـی     لسان الغیب خود به سعادت روان می دیوانمولوي و 
  سی و دو). –: سی و یک 1369(گلچین معانی، » یابند.

وزیران اکبر امثال خانخانان، حکیم ابوالفتح گیلانی، شیخ ابوالفضـل و ملـک الشّـعرا فیضـی     
گاهی داشتند و مجالس شـعر تشـکیل   خود در کار شعر و شاعري بودند و از پایه و رتبۀ شاعران آ

دادند. بین شاعرانی چون ظهوري، فیضی و نظیري رد و استرداد غزل و اشعار برپا بود. همـین   می
مثنـوي،   هاي مختلف سخن مانند: غزل،  گردید و قالب امر موجب تقویت اصناف مختلف شعر می
  ).37 :1374یافت. (امیري،  قصیده، رباعی، قطعه و ترکیب بند رواج می

ق)، ملاّقاسم بدخشی (وفـات:   979شاعران معروف دورة اکبر عبارتند از: قاسم کاهی (وفات: 
ق)، عرفـی شـیرازي (وفـات:    994ق)، ملاّ مشیري (وفـات:  980ق)، غزّالی مشهدي (وفات:  979
  ).38ق) و... (همان:  1021ق)، نظیر نیشابوري (وفات:  1004ق)، فیضی (وفات:  997

  دورة جهانگیر
ق) نیز مانند پدر ادب پرور بـود. در زمـان او نیـز     1037 -977رزند اکبرشاه، نورالدین جهانگیر (ف

تـوزك  هنگامۀ شعر و شاعري گرم بود. طالب آملی ملک الشّعراي دربـار او بـود. اثـر معـروف او     
است که با نثري ساده و دلاویـز آن را نگاشـته و در بـین سـطور آن،      جهانگیرنامهیا  جهانگیري

آید این است که وي دربارة هر موضوع  اشعاري مناسب و زیبا آورده است. آنچه  از کتاب او برمی
گفته، ولی شعرشناس خـوبی بـوده اسـت.     اطّلاعات وسیع داشته و گهگاه شعر در حد متوسط می

اظهار نظرهاي پخته و سنجیدة او دربارة شاعران، ادیبان، صوفیان، دانشمندان و مصـوران نشـان   
  او منعکس است.  جهانگیرنامۀآور او دارد که در  مهارت شگفت از

بسیار کریم و بخشنده بوده و همواره بینوایان را به نواي رسانیده. در سلسلۀ خـود نخسـتین   
کسی است که شاعران و هنرمندان را به روپیه سنجیده است. عهد جهـانگیر از لحـاظ فرهنگـی    

توجهی است کـه جهـانگیر شخصـاً در حـقّ هنرمنـدان،       بسیار غنی بود. این امر تا حدي مدیون
داشت. شاعران معـروف دربـار جهـانگیر عبارتنـد از: عرفـی       فضلا، شعرا و نویسندگان مبذول می

: 1374شیرازي، سعیداي گیلانی، طالب آملی، شاپور تهرانی، حکـیم رکنـاي کاشـی و...(امیـري،     
. روحیۀ خاص جهانگیر و تربیت ایرانـی  سی و پنج) –: سی و سه 1369؛ گلچین معانی، 45 -42

هاي دیگر نیز مـروج هنـر و ادبیـات ایرانـی در هنـد باشـد. در عصـر او، وي سبب شد که از راه
هاي هنري مصور عالم اسلام تدوین شد. نقاّشی ایرانی که در عصر همایون  ترین مجموعه بزرگ
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ل رسید. همسر ایرانی جهانگیر مهرالنّساء، به هند آمده بود، در دوران جهانگیر به حد اعلاي تکام
معروف شد، همراه پـدر کـه بـه صـدارت     » نورجهان«دختر میرزا غیاث تهرانی که بعدها به لقب 

خان دربار جهانگیر را به یک دربار کـاملاً ایرانـی تبـدیل کـرد و      رسید و با یاري برادر خود آصف
  ).47 -46/ 1: 1369انی، تمام مظاهر فرهنگ ایرانی را رونق بخشید (گلچین مع

  دورة شاهجهان
ق) پسـر و جانشـین جهـانگیر کـه فـردي       1068 -1037الدین محمدشاهجهان ( در دورة شهاب

صاحب ذوق و ادب پرور بود، معماري و هنرهاي ظریف رونق بسیار گرفت. عمارت تاج محـل در  
الدوله (برادر نورجهان) ساخته و خود در آن  آگرا که براي همسر محبوبش ممتازبیگم، دختر آصف

ز شاهکارهاي فنّ معماري در جهان است. در شعردوستی و شاعر پروري او همـین  مدفون است، ا
به وزن خویش  -سعیداي گیلانی، کلیم و قدسی –بس که در دورة او دست کم سه شاعر ایرانی 

الـدین   طلا گرفتند. از پسران شاه جهان، داراشکوه و مـرادبخش حـامی شـاعران بودنـد. شـهاب     
و علوم و فنون علاقۀ فـراوان داشـت. او خـود خطّـاطی نیکـو بـود و       جهان، به هنرهاي زیبا  شاه

پشتیبان و حامی خطاّطان بزرگ مانند: جواهر رقم، شیرین رقم، مشکین رقم و یاقوت رقم. بناهـا  
هـاي درخشـانی از    و باغ هاي بسیار که در عهد او در نقاط مختلف شبه قاره ساخته شده، نمونـه 

نویسـی و لغـت نویسـی و نوشـتن      گذارد. تاریخ نویسی، تذکره ایش میتأثیر تمدن ایرانی را به نم
اي کرد. توجه او به علم و دانـش موجـب    منشآت هم در عصر شاهجهان پیشرفت قابل ملاحظه

شد که حتیّ جهان آرا بیگم، یکی از دختران شاهجهان، کتابی در احوال و مقامات خواجه معـین  
بنویسد. میرزا عبدالقادر بیدل  مونس الارواحق) به نام  633الدین چشتی سجزي اجمیري (وفات: 

یکی از ارکان خمسۀ شعر فارسی شبه قاره هم متولّد عصر شاهجهان است. از شـاعران معـروف   
ق)  1057ق)، سـلیم تهرانی(وفـات:    1056جهان: قدسی مشـهدي (وفـات:    گوي عهد شاه پارسی

ق) ملاّمحسـن فـانی (وفـات:     1079 غنـی کشـمیري (وفـات:    ق)، 1073ظفرخان احسن (وفات: 
  ).50 -48ق) قابل ذکرند (همان:  1073ق) و چندربهامن برهمن لاهوري (وفات:  1083

  زیب دورة اورنگ
ق) است که  1118 – 1068زیب عالمگیر ( آخرین پادشاه مقتدر تیموریان شبه قاره، محمد اورنگ

کسی بود که در تاریخ چند هزار رسـالۀ   حدود پنجاه سال با اقتدار تمام حکومت کرد. او نخستین
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هند، سرزمین وسیع هند را زیر پرچم واحدي درآورد. اورنگ زیب، فردي راسخ العقیده و پاي بند 
تدوین شـد. آمـوزش    – فتاوي عالمگیري –المعارف فقه حنفی ةآیین سنّت بود. به دستور او دایر

منسوخ گردید. او پایه هاي سلطنت  و حدیث در عصر او رواج گرفت. سمت ملک الشّعرایی قرآن
خود را بر اساس شریعت اسلامی قرار داد. جزیه را که در زمان اکبرشاه منسوخ شده بود، مجـدداً  

و  قـرآن بـود و بـا کتابـت     قـرآن نمـود. خـود حـافظ     ٰبرقرار کرد. فرمان زکات را دوباره مجـري 
کرد. به مطالعۀ کتب فقه و مذهبی علاقه داشت. بـا شـعر هـم میانـۀ      دوزي امرار معاش می کلاه

آراست. چهار زبان ترکی، فارسی، عربـی و   هایش را همیشه با اشعار مناسب می خوبی داشت. نامه
هایش نشانی از ذوق ادبـی او دارد. شـعر هـم     دانست. خود منشی زبردستی بود. نامه هندي را می

النّسـاء بـیگم، مـتخلصّ بـه      ). دختر اورنگ زیب، زیب515 -514: 1377گفت. (هـ. سبحانی،  یم
شاعر توانایی بوده که قصاید و غزلیات او معروف است. وي در علـوم عربـی و فارسـی    » مخفی«

  دانا و توانا بود و در سرودن شعر از عرفی پیروي می کرد.

  زیب زبان فارسی پس از اورنگ
زیب، با آنکه دوران ضعف گورکانیان هند آغاز شد، اما یکباره درخت تنـاور زبـان و    پس از اورنگ

ادب فارسی از بیخ برکنده نشد و همواره باروري داشت.  هنوز هـم شـاعران و تـذکره نویسـانی     
چون والۀ داغستانی و حزین  لاهیجی و امثال آنان هوس رفتن به سرزمین هند را داشتند. وجود 

ها  ل توجه این دوره و پس از آن، گویاي این واقعیت است. اما از وقتی که انگلیسیهاي قاب تذکره
اسـلامی   –به شبه قاره پا نهادند، وضع دگرگون شد. شکوه دیرینۀ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی 

از رواج و رونق گذشته افتاد. اگرچه آنان به دلایل خاص سیاسی، حـدود بیسـت و پـنج سـال در     
ویج زبان فارسی اهتمام کردند، زیرا زبان فارسی در تمـام شـئون فرهنگـی و مملکتـی     حفظ و تر

ها، دربارها و مراکز فرهنگی، اسناد و مـدارك را بـه زبـان فارسـی      هند ریشه دوانیده بود و دادگاه
تنظیم کرده بودند. از این رو ناچار روش گذشته را حفظ کردند و بـه فراگیـري آن رغبـت نشـان     

هنگامی که دیوان محکمـات بنگـال بـه    «نویسد:  می» لانا عبدالحق دبیر انجمن اردومو«دادند. 
). امـا  58: 1379ها واگذار شد، ابقاي زبان فارسی از شرایط مهم قرار داد بود (خان عامر،  انگلیسی

به ظاهر از نظر   -هاي سیاسی هاي قدرت خود را علاوه بر جنبه پس از بیست و پنج سال که پایه
با ایجاد کمپانی هند شرقی و عوامل آن مستحکم کردنـد و زبـان انگلیسـی و اردو را     -گی فرهن

هاي مختلف در صدد منزوي کردن زبان فارسی برآمدند و تا حـد زیـادي در    رواج دادند، به شیوه
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م. به بعد است که زبـان فارسـی انـدك    1835ق/  1251این کار موفق شدند تا جایی که از سال 
  ها شد. انگلیسیاندك مغلوب 

  زبان فارسی در روزگار ما
ها اقدام به نابودي زبان فارسی در شبه قاره کردند، اما از آنجا که زبان فارسـی در   اگرچه انگلیسی

هاي متمادي با رگ و ریشۀ فرهنگ مردم شبه قاره پیوند خورده بود، آنان نتوانستند بـه   طی سده
دار و عمیق هر ملّتی با ایـن گونـه    د. زیرا فرهنگ ریشهطور کامل ریشۀ زبان فارسی را بخشکانن

رود. بویژه فرهنگ و تمدن دو ملّت کهنسال ایران و هند که ریشه  ها از بین نمی ترفندها و توطئه
گویاي ایـن حقیقـت اسـت:     کشف هندهاي دور دارد. سخن جواهر نعل نهرو در کتاب  در گذشته

اند و در زندگانی و فرهنـگ هنـد    هندوستان تماس داشتهاز میان ملل و نژادهاي بسیاري که با «
  )61 -60: 1379(خان عامر، » ترین و بادوام ترین آنها ایرانیان بودند. اند، قدیمی نفوذ کرده

هایی که براي زدودن زبان فارسی از هند صورت گرفت، زبان فارسی بـه   به رغم همۀ تلاش
شـاعر   –اند که پـدر تـاگور    ز بین رفت. نوشتهاي که در سرزمین هند داشت ا دلیل عمق و ریشه

در هنـد   دیوان حافظخواند و حافظ حافظ بود و حتیّ  هر بامداد، غزلی از حافظ را می -بزرگ هند
ق. به بعد در ایران چـاپ   1256ق. در کلکته و از  1220در  دیوان حافظزودتر از ایران چاپ شد (

ظ چاپ شده، خیلی خیلی بـیش از شـهرهاي ایـران    شد). تعداد شهرهاي شبه قاره که در آن حاف
 1921در هند تا سـال  » نولکشور«است که در آن حافظ چاپ شده است. فقط مؤسسۀ انتشاراتی 

هـا و   م. دوازده بار متن فارسی و هشت مرتبه ترجمۀ پنجابی آن را منتشر کرده است و از ترجمـه 
دي، بنگالی و انگلیسی در هند انتشار یافته، هاي اشعار حافظ که به فارسی، اردو، پنجابی، هن شرح

  ).62تاکنون صد و بیست عنوان آن فهرست شده است (همان: 
م. سه تن از رهبران استقلال ایـن کشـور (جـواهر     1947ق/  1367پس از استقلال هند در 

هـایی   نعل نهرو، مولانا ابوالکلام آزاد و ذاکر حسین) در جهت حفظ و اعتلاي زبـان فارسـی گـام   
برداشتند. نهرو در نخستین سفر خود به ایران به هنگام دریافـت دکتـراي افتخـاري از دانشـگاه     

به تـرویج   –بیش از پیش  –ما باید در هند « دارد  تهران در بخشی از سخنانش چنین اظهار می
    زبان و ادب سترگ ایران بپردازیم. این زبان گرچه بدون هیچ تردید زبان ایرانـی اسـت، در طـی

). مولانـا آزاد کـه همـۀ افکـار     63همان: »(ن متمادي، جزئی از زبان و فرهنگ ما شده است.قرو
هاي لفظی و معنوي زبان و ادب فارسی مایه گرفته بود، در  اش تحت تأثیر زیبایی اسلامی و ادبی



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/73(

درآمدي بر زبان و ادبیات فارسی در شبه قارة هند و پاکستان 
١٩٦  

طول یازده سال بر عهده داشتن سمت وزارت آموزش دولت نهرو، به  زبان فارسـی کـاملاً آشـنا    
هاي زبان و ادب فارسی در  نهاد. او بود که در بنیاد نهادن کرسی ایگاه آن را بسیار ارج میبود و ج
اي کرد. ذاکر حسین، نخستین رئیس جمهور مسلمان هنـد   هاي ارزنده هاي هند همکاري دانشگاه

کـرد و خـطّ فارسـی را بـه نیکـویی       هم به زبان فارسی علاقۀ بسیاري داشت و بدان تکلّـم مـی  
به دستور او قطعات متعددي از اشعار شعراي مشـهور پارسـی ماننـد: مولـوي، حـافظ،      نوشت.  می

نظامی و فردوسی به خطّ خوش تحریر گردیـد و بـر دیوارهـاي محـلّ کـارش در کـاخ ریاسـت
او به زبان و ادب فارسی تا حدي بود که غالباً در مسـافرت هـا ،     جمهوري نصب شده بود. علاقۀ

و محمد نورالدین ظهوري ترشیزي را همراه خـود داشـت و مطالعـه     زيدیوان خواجه حافظ شیرا
  ).65-64کرد (همان:  می

  دورة انحطاط زبان فارسی در هند
زبان فارسی کـه   –همان طور که اشاره شد  -با استقرار حکومت بریتانیا در هند در سدة نوزدهم 

تهـاجم قـرار گرفـت. حکومـت     عامل مهم وحدت ملّت هند بود، بیشتر به طور غیرمستقیم مورد 
بریتانیا با سوء استفاده از تعصبات قومی این ملّت در نقاط مختلف شبه قاره، زبان هاي محلّـی را  
تشویق و تقویت نمود که در نتیجه، عامل همبستگی و وحدت ملیّ یعنی زبـان فارسـی ضـعیف    

نیـا بـر هنـد و مسـتعمرة     م. با تغییر نحوة حکومت بریتا 1857ق/  1274شد. تا آنجا که در سال 
رسمی شدن آن کشور، زبان انگلیسی جانشین زبان فارسی و زبان رسمی هند شـد. از آن تـاریخ،   
زبان فارسی در شبه قارة هند و پاکستان رو به انحطاط رفـت. ولـی از نسـل گذشـته، معـاریف و      

رزیدند کـه نمونـۀ   و دانستند و بدان مهر می نویسندگان و شعرا و بزرگان، زبان فارسی را خوب می
: 1366آن دیوان اشعار فارسی شاعر بزرگ محمداقبال سـیالکوتی (لاهـوري) اسـت (کـاردوش ،    

1780 – 1789 .(  
به دست آمـده،  در هنـد    1355همچنین طبق آماري که از وضع دانشگاه هاي هند در سال 

مقطــع  دانشــگاه در 20دانشــگاه رســمی و دولتــی وجــود دارد کــه زبــان و ادب فارســی در  96
شود. بنابراین بـیش از   دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تدریس می 36کارشناسی و در 

). 61: 1379درصد دانشگاه هاي هند داراي کرسی تدریس زبان فارسی هستند (خـان عـامر،    66
 البتّه این غیر از مدارس دینی اسلامی و مراکز اسلام شناسی و دبیرسـتان هـا و دانشـگاه هـایی    

خوانند. وجود بیش از یکصد هزار جلد کتـاب   است که زبان فارسی را به عنوان درس اختیاري می
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هاي خصوصی هند که بعضـاً در نـوع    خطیّ فارسی در کتابخانه هاي عمومی و رسمی و مجموعه
  خود منحصر به فرد است هم، نشان دهندة عظمت دیرین زبان فارسی در هند است.

هـا، پـرچم    اره از کران تا کران همه جا آثار و ابنیه و سنگ نبشتهدر سرتاسر شبه ق«خلاصه 
هـا   هایی که در زمان انگلیسـی  باشند و حتیّ در ابنیه و ساختمان دار با وفاي این زبان باستانی می

ساخته شده از قبیل تالار آشوکا در قصر ریاست جمهوري (راشترا پاتی بهاوان) که در آنجا پیکرة 
ر معروف ایران و قعطه شعري از او ملاحظه می شود و یـا سـاختمان وزارت   نظامی گنجوي شاع

 -1790امور خارجۀ فعلی هند که بر سر درِ بزرگ ورودي آن اشعار فارسی منقوش است (همـان:  
). اما وضع بدین صورت نماند و تحت تأثیر عوامل مختلف، زبان و ادبیات فارسـی در شـبه   1791

  ترین عوامل انحطاط به اختصار موارد زیر باشد: دست داد که شاید مهمقارة هند رونق خود را از 
. جایگزینی زبان انگلیسی به جاي زبان فارسی از دورة تسلطّ انگلیسی ها بر شبه قاره.1
. نداشتن پایگاهی قومی در بین مردم.2
. رواج صنعت چاپ.3
آغامحمدخان قاجار، اگرچه حملۀ نادر . نزول اهمیت و اعتبار ایران در منطقه بویژه پس از دورة 4

به هند کم کم موجبات این امر را فراهم آورده بود.
. تعصبات و سختگیري هاي اورنگ زیب.5
فارسی را براي مسلمانان پیش آورد. نیازي از زبان . رسمیت یافتن زبان اردو، نوعی بی6

ان فارسی در منطقـه، ابتـدا از زبـان    از این جهت بود که استعمار گران براي از بین بردن نفوذ زب
  اردو بهره جستند و کم کم این زبان را جایگزین زبان فارسی بویژه براي مسلمانان کردند.

. نداشتن پایگاه اقتصادي و سیاسی به دنبال دگرگونی اوضاع و موقعیت کشورها از نظر دربـار و  7
حمایت آن.

هـا   ی و سراسري پس از دورة استعمار انگلیسی. رسمیت بخشیدن زبان هندي به عنوان زبان مل8ّ
در هند.

گانۀ هند. . منظور ننمودن زبان فارسی به عنوان یکی از زبان هاي رسمی شانزده9
. عدم امنیت شغلی فارغ التحصیلان زبان فارسی.10
ریزي و سیاستگذاري صحیح و اعمال سلیقۀ شخصی. توجهی و عدم برنامه . بی11

توان از علل کاهش زبان فارسی در شبه قاره دانست. (رادفر،  عوامل دیگر را میاینها و برخی 
1381 :514- 515.(  
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